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اصل سند خودروی کیا ریو سال 
2015 به رنگ قرمز و شماره پلاک 
29751 و شماره شاسی 6982534 

به نام بابک کرمانشاهی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 133405/01
 به نام محمودرضا زاهدی توچایی  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

متقاضی رهن و اجاره 
یک خوابه

 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

    گروه حوادث  -    یک زن دو فرزند کوچک خود را به قتل رساند 
و بعد خودش هم دست به خودکشی زد.

پرونده زنی که دو فرزند خود را به قتل رسانده در دادسرای شهرستان 
پیرانشهر اســتان آذربایجان غربی در حال رسیدگی است. این زن 
پس از بارداری در ازدواج دوم دســت به قتل زد. محمد هفت ماهه 
و نیلا ۶ ساله دو قربانی این جنایت بودند. البته این زن سعی داشت 
به زندگی خودش نیز پایان بدهد که شــوهرش از راه رســید و او 
را نجات داد. حســین درگاهی پدر این خانواده اولین کسی بود که 
با اجســاد دو کودک و بدن نیمه جان همسرش روبه رو شد. حسین 
درگاهی و همسر سابق این زن، که پدر یکی از مقتولان است، از او 

شکایت نکرده اند.
این پرونده در حالی در جریان است که زنی دیگر اوایل سال جاری 
در روستای بسیطین رامهرمز سه فرزندش را به قتل رساند و سپس 
خودکشی کرد. زهرا ۳۳ ساله  دو پسر ۶ و ۱۰ ساله و دختر سه ساله 
خود را با ضربات چاقو و خفگی به قتل رســاند و ســپس خود را 
حلق آویز کرد. یکی از اقوام این خانواده  گفته است: این زن و شوهر 
۱۰  ســال بود که با هم ازدواج کرده و تفاهم داشتند. هیچ مشکل و 
مساله ای با هم نداشتند و از نظر مالی هم در رفاه  کامل بودند. ما هنوز 
هم در شوک هستیم و نمی دانیم چرا این اتفاق تلخ رخ داد. برایمان 
سوال است چطور یک مادر که طفلش را ۹ ماه در شکم حمل می کند 
و زحمت بزرگ کردنش را می کشــد، دست به این کار می زند. من 
حتی با پدر خانواده صحبت  کردم، او گفت تا شب حادثه هم هیچ 
مشکلی با همسرش نداشته است. مرد خانواده هم بسیار به همسر و 
بچه هایش علاقه داشت. صبح روز حادثه، خانم به شوهرش ناشتایی 
داد و بعد هم روانه محل  کارش  کرد. ساعت ۱۲ ظهر هم از این ماجرا 
خبردار شدیم. فرماندار رامهرز نیز در این باره گفته است، این زن به  
دلیل اختلالات عصبی و اختلافات خانوادگی هنگامی که همسرش 

در محل کار حضور داشت، با ضربات چاقو و خفه کردن، سه فرزند 
خود را به قتل رساند. به نظر می رسد فرد قاتل پس از قتل فرزندان، 

خود را حلق آویز کرده است.
حســین درگاهی، پــدر خانــواده پیرانشــهری، در گفت وگو با 
اعتمادآنلاین می گوید چطور با اجساد بچه ها روبه رو شد و همسرش 
درباره قتل هایی که مرتکب شده چه می گوید و با چه انگیزه ای دست 

به این کار زده است.
*آقــای درگاهی، چطور با این ماجرا مواجه شــدید؟ چطور 

فهمیدید بچه ها کشته شده اند؟
- من سر کار بودم و وقتی رسیدم خانه فهمیدم.

*چطور جسد را دیدید؟ خانم تان را دیدید؟ چه اتفاقی افتاد؟
- رفتم خانه دیدم سوت و کور است. صدایشان کردم، از اتاق خواب 
صدای خانمم آمد گفت اینجا هستم، رفتم و دیدم خانمم افتاده. بچه ها 

هم زیر لحاف تشک ]هستند[ تمام شده.
*شــما آن لحظه متوجه شدید خانم تان این کار را کرده یا فکر 

کردید که اتفاقی است؟
-والله نه همین که قیافه ش را دیدم و به قول معروف حالش را دیدم 

فهمیدم کار خودش است.
* خانم تان آیا سابقه افسردگی داشتند یا کار خطرناکی کرده بودند 

که شما حدس بزنید ممکن است دست به چنین کاری بزنند؟
-سابقه بیماری داشتند. بله.

*سابقه چه بیماری ای داشتند؟
بیماری فکر کنم دوشخصیتی. ما یک سال و هفت هشت ماه ]بود[ 
بــا هم زندگی می کردیم. دختر بزرگ مال خودش بود مال ازدواج 

قبلیش بود که با هم زندگی می کردیم.
*رابطه خوبی داشتید با هم یا مساله ای داشتید؟

-کوچک ترین مساله ای نداشتیم با هم.

*چطور آشنا شدید با خانم تان؟
-از طریق یکی از آشناها.

* شما ازدواج اول تان بود؟
-نه خیر ازدواج دومم بود.

*بچه دارید همچنان؟
-بله یک دختر دارم.

*فرمودید ]با همسرتان[ مساله ای نداشتید. شما می دانستید که 
همسرتان دچار اختلال شخصیت دوقطبی هستند؟

-قبل از ازدواج نمی دانستم اما بعد ازدواج فهمیدم.
*وقتی ایشان باردار شدند تحت نظر روانپزشک بودند یا نه؟

-نه خیر.
*من شنیدم ایشان مربی مهدکودک بودند.

-بله.
*خب تو مهد واکنش نداشت یا مساله ای نداشت که همکارهایش 

متوجه شده باشند؟
-دو سال قبل از اینکه با من ازدواج کند به گفته خانواده اش حالش 
بهتر شــده و مشکلش حل شده بود، موقعی که با من آشنا شد هم 
حالش خوب بود. حالا زندگی مستقل و مسئولیت زندگی و اینها 
باعث شد... ولی در کل ]در این نوع[ مریضی ها کوچک ترین شوکی 

که به شان وارد بشود حال شان بد می شود.
*خب شوکی که به شان وارد شده بود چی بود به نظر شما؟

-والله بــه نظر من بارداری و متولد شــدن این بچه و... من که دکتر 
نیستم نمی دانم.

*یعنی شرایط زندگی که عوض شد ایشان دچار چنین مساله ای 
شد؟

-بله. ایشان تو خونه باباش که بود مسئولیت دستش نبود. می رفت 
مهد و می آمد ولی تو خانه مســتقل و زندگی زناشویی و اینها حالا 

نمی دانم... دقیق نمی توانم بگویم.
*بعد از این حادثه همسرتان را دیدید؟

-ندیدم. صحبت کردم. بستری هستند تو بیمارستان.
*تو بیمارستان بستری هستند. خودتان نخواستید ببینید یا اجازه 

نداشتید   ببینید؟
-نه اجازه ندارند ]کسی را[ ببینند، ولی خب حالا ]او را هم[ می دیدم 

حال او بد می شد، حال من هم بد می شد.
*چی گفتند همسرتان ]درباره این[که چطور این کار را کردند؟

-گفت یادم نمی آید.
*یادشان  نمی آید؟

-آدمی است که زورش به یک مورچه نمی رسد... آن قدر آدم ساده 
و آدم خوب و ]از[ خانواده اصیل و مذهبی و خانواده موجه... یقین 

دارم تو حال خودش نبوده والا این کار را نمی کرد.
*پدر آن دختر یعنی همسر اول خانم تان شکایتی مطرح کردند یا 

نه؟    -نه خیر ایشان هم شکایتی نکردند.
*چرا بچه را پیش خودشان نگه نداشتند؟ شما در جریان نیستید؟

-نه خیر در جریان نیستم.
*با بچه چی؟ با دختر خودشان، با او هم مساله ای نداشتند؟

- کی؟ خانمم؟
*بله بله.

-نه بابا برای بچه ها کل وقتش را می گذاشــت. آن قدر براشان وقت 
می گذاشت آن قدر برایشان مادری می کرد آدم حسودی اش می شد.

*خب پسر شما را ناخواسته باردار شده بود یا خواسته بود؟
-ناخواسته بود.

*شما در دوران بارداری متوجه این مساله شدید. درست است؟
تو دوران بارداری حال شان یک کم بد شد و بعد از زایمان حال شان 

بد می شد، تحت نظر دکتر بود.

*دکتر به شما پیشنهاد نکرد بچه را از او دور نگه دارید یا چنین 
چیزی بخواهد؟

-نگفت.
*من جسارتاً می توانم بپرسم همسرتان چند سالش است؟

۳۳ سالش.
*فرمودید ایشــان در مهد کار می کرد. شما خودتان شغل تان 

چیست؟    -من تو سد کار می کنم.
*من می دانم شما خیلی خیلی روزهای سختی را می گذرانید، 
خیلی ازتان ممنونم که با من صحبت کردید، امیدوارم خدا کمک 
کند و این رنجی که شما تحمل می کنید کمرنگ بشود برایتان. 

مرسی از لطف شما ممنونم.    -   ممنونم.
*خواهش می کنم خداحافظ.    

روایت زنی که پسر روایت زنی که پسر 77 ماهه و دختر  ماهه و دختر 66 ساله اش را به قتل رساند! ساله اش را به قتل رساند!

گروه حوادث  -  محمود پس از ۱۳ سال زندگی مشترک 
با همسرش تصمیم گرفته از او جدا شود. این زوج هر دو 
کارمند هستند و رضایت نسبی درباره طلاق دارند. محمود 

درباره علت جدایی اش توضیح می دهد.
*چه مدتی است که تصمیم به طلاق گرفتید؟

ما ۱۳ ســال با هم زندگی کردیم. یک دختر داریم که حالا 
تقریبا به سن نوجوانی رسیده است و چون او بزرگ شده 

ما تصمیم به طلاق گرفتیم.
*چرا قصد جدایی دارید؟

راســتش من و فهمیه از اول برای هم نبودیم. ما با تصمیم 
والدین مان ازدواج کردیم. یک ازدواج کاملا سنتی بود. پدر 
و مادرم فهیمه را پیشنهاد دادند. به خواستگاری رفتیم و آنها 
هم قبول کردند. بعد از ازدواج فهمیدم فهیمه هم همینطور 
است. او هم با علاقه با من ازدواج نکرده و چون خواست 

پدر و مادرش بود با من ازدواج کرد.
*اختلاف دارید؟

مشــکل اصلی ما همین اســت که هیچ وقت در زندگی 
اختلافی نداشــتیم. اصلا زندگی ما در ســکوت برگزار 

می شود.

*یعنی چه؟ هیچ وقت ســر هیچ موضوعی اختلاف 
ندارید؟

فهیمــه هیچ وقت با من حرف نمی زنــد. ما کلا بجز در 
مواقع ضروری با هم صحبت نمی کنیم. با اینکه دخترمان 
را عاشــقانه دوست داریم؛ اما حتی این بچه هم نتوانست 

باعث ایجاد صمیمیت ببین ما شود.
*حالا چرا تصمیم به طلاق گرفته اید؟

در این ســال ها اتفاقات زیادی افتاد. من و فهیمه، هر دو 
پدرمان را از دســت دادیم و بچه مان هم برگ شده و حالا 
تصمیم گرفته ایم از هم جدا شویم. ما وارد میانسالی شده ایم. 

زندگی که بدون صمیمت و هیچ حس خاصی باشد برای 
هر دوی ما خوب نیست.

*همسرت هم موافق است؟
وقتی به او گفتم بیا جدا شویم بدون هیچ حرفی قبول کرد. 
او همه کارهای انتقالی اش را انجام داد و ماه آینده به اراک 
می رود تا در آنجا کار کند. او حتی به من نگفت درخواست 
انتقالی کرده است. فقط برگه به من داد که موافقتم را اعلام 

کنم و من هم این کار را کردم.
*تکلیف دخترتان چه می شود؟

تصمیم گیری را به عهده خودش گذاشته ایم. قرار شد هر 
جا دوســت دارد زندگی کند. ما هر دو آمادگی مراقبت از 

او را داریم.
*مهریه را چه کردی؟

وقتی صحبت از طلاق شد فهیمه گفت مهریه نمی خواهد. 
او 5۰۰ سکه طلا مهریه دارد که از آن گذشت. البته من به او 
مقداری پول بابت همه هزینه هایی که در زندگی مشترکمان 
کرده پرداخت کردم و شنیدم که در اراک هم خانه کوچکی 
خریده است. فهیمه زنی است که از پس زندگی خودش 

برمی آید.
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گروه حوادث  -     متهم به قتل افغان که هموطن خود را کشته است، به فاصله 
چند ساعت از جنایت در حالی دستگیر شد که قصد خروج از کشور را داشت.
متهم این پرونده ساعت ۱۰ شب پنجشنبه در یکی از بوستان های جنوب تهران 
به خاطر چشم در چشم شدن در دو مرحله به نزاع پرداخت و در نهایت مرتکب 
قتل شد و پس از آن به تکاپو افتاد تا از ایران خارج شود؛ اما هنگامی که با قاچاق بر 

قرار داشت تا او را از ایران خارج کند، دستگیر شد.
رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار محمدجواد شفیعی، بازپرس پنجم 
دادسرای امور جنایی تهران، قرار گرفت که ماموران پلیس گزارش دادند مردی 
۲5 ساله به نام منصور بر اثر زخم چاقویی که به خاطر آن به بیمارستان انتقال 

یافته، روی تخت اورژانس بیمارستان فوت شده است.
بررســی اولیه مامورانی که قتل را گزارش داده بودند، حکایت از آن داشت که 
مقتول و قاتل هر دو از اتباع کشور افغانستان هستند. بازپرس جنایی با شنیدن 
گزارش اولیه با توجه به اینکه صحنه قتل به هم خورده بود دســتور حضور 
کارشناسان اداره تشخیص هویت و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ را صادر کرد.
همچنین در شاخه ای از تحقیقات دستور شناسایی و پرس و جو از خانواده مقتول 
را صادر و در پی این دستور معلوم شد برادرزن نوجوان منصور با دوستانش به 
یکی از بوستان های جنوب تهران رفته بود تا وسطی بازی کنند. همزمان متهم 
به قتل که ۲8 سال دارد سر رسید و در همان اطراف نشست. برادرزن منصور و 
دوستانش که بازی می کردند گمان کردند، مرد جوان قصد بر هم زدن بازی شان 

را دارد. به همین دلیل کمی از او فاصله گرفتند و در نهایت با مرد جوان چشم 
تو چشم شدند که همین باعث شروع دعوای قاتل با برادرزن منصور و دوستان 
همبازی اش شد. در این درگیری متهم به قتل بینی پسر نوجوان را شکست و پس 
از آن دعوا به طور موقت پایان یافت. پس از آن پسر نوجوان با صورتی خونی 
و بینی متورم به خانه منصور که داماد خانواده  آنها بود، رفت و  شوهر خواهر 

خود را از دعوا مطلع کرد.
در ادامه منصور به هواخواهی از برادرزن زخمی همراه چند نفر دیگر به قصد 
تلافی به پارک محل درگیری رفتند که در نهایت منصور توســط مرد مهاجم 

کشته شد.
بازپرس کشیک قتل پایتخت بعد از افشای این جزییات دستور دستگیری متهم 
را صادر کرد و کارآگاهان پلیس آگاهی هویت متهم و محل اختفای احتمالی او 
را به دست آوردند. در نهایت متهم یک ساعت بعد در یکی دیگر از بوستان های 
جنوب تهران در حالی دستگیر شد که با قاچاق بر قرار داشت تا با خروج از ایران 

از مجازات فرار کند.
متهم به قتل پس از دستگیری گفت: در درگیری چاقویی را که مقتول با خودش 

آورده بود، از او گرفتم و خودش را زدم.
بازپرس محمدجواد شفیعی پس از انجام تحقیقات اولیه دستور بازداشت موقت 
متهم و انتقالش به اداره دهم پلیس آگاهی را صادر کرد تا همزمان با انجام معاینات 
دقیق روی جســد مقتول، متهم بازداشت شده نیز مورد بازجویی قرار گیرد تا 

جزییات قتل کشف شود.

جنایتبهخاطرچشمدرچشمشدن!جنایتبهخاطرچشمدرچشمشدن!
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